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گفت وگو با مادر یک دانش آموز دهه هشتادی درباره تفاوت 
مدرسه های قدیم و جدید

شیطنت کردن به خرج »اون شیفتی ها«!

طناز�عادل�فهمیده��|��13ساله�

 ســام به دوســتان خوبم. امیدوارم حال تان 

عالــی باشــد. من امــروز به مناســبت شــروع 

مــدارس بــا یــک دانش آمــوز قدیمــی درباره 

تفاوت های مدرسه های امروزی و دهه هفتادی 

گفت  وگو کــرده ام. در ادامه، توضیحات خانم 

»وجیهه تیمچه حریریِ« 41ساله از حال وهوای 

مدرسه  در زمان قدیم را می خوانید.

»مدرســه از 30ســال پیش تــا الان کلــی فرق 
کرده. یادتان هســت دو ســالی که مدرســه به 
 دلیل کرونــا غیرحضــوری بــود، رفاقت ها هم 
مجازی شده بود؟ خیلی از شما دوستان تان را 
از نزدیک ندیده  بودید و فقط در تماس تصویری 
–آن هم با کلی فیلتر- با هم آشــنایی داشتید. 
کرونا هم که کم رمق شد، با همدیگر توی کافه و 
پارک قرار گذاشتید. در دوره ما اما رفاقت فقط 
محدود می شد به زمان مدرسه. چون بیرون از 
آن همدیگر را نمی دیدیــم و فقط گاهی تلفنی 
حرف می زدیــم. با این حال دوســتی های مان 
خیلــی صمیمانه بــود. شــاید بــه  این دلیل که 
اختلاف طبقاتی زیاد نبــود. همه ما کم وبیش 
یک جــور زندگــی می کردیــم، خوراکی هــای 
زنگ تفریح مان مثل هم بود )ســاندویچ پنیر و 
گردو و ســیب و نارنگی( و از قمقمه های رنگی 
و آب معدنی هم خبری نبود. ما مجبور نبودیم 
لباس فرم بپوشیم. هرکس به دلخواه خودش 
مانتو و مقنعه ای می پوشید که البته باید مناسب 
مدرسه می بود. این همه هم کتاب کمک درسی 

نداشتیم. هر درس، یک کتاب 
و جــزوه داشــت و هــر هفتــه مطالــب همان ها 
را امتحــان می دادیــم. خیلــی از شــما چیزی 
درباره »اون شــیفتی ها« نشنیده اید. این کلمه 
مخصوص زمان ماســت که مدارس دوشــیفته 
بودند و ما به صورت چرخشی یک هفته صبح ها 
کلاس داشــتیم و هفته بعد، ظهرها و همیشــه 
هم تقصیــر شــیطنت ها و خرابکاری های مان 
را می انداختیم گردن »اون شــیفتی ها«! شما 
الان دوتا کارنامه نوبت اول و دوم دارید، ما سه تا 
کارنامه ثلث اول، دوم و ســوم داشتیم. نفرات 
اول تا ســوم هر ثلث، یــک تقدیرنامــه دریافت 
می کردند. من یک بار جزو کسانی بودم که در 
سالن اجتماعات مدرسه اســمم را صدا زدند و 
در حضور والدین به مــن تقدیرنامه دادند. چه 
حس خوبی داشــت! درست اســت که مدرسه 
از آن موقع تا حالا فرق های زیــادی کرده ولی 
استرس امتحان هنوز مثل قبل است. ما معلم 
فیزیکی داشــتیم به اســم آقای »حیــدری« که 
همیشــه پای تختــه، امتحــان می گرفــت. من 
از ترســم آن قدر فیزیک می خوانــدم که یک بار 
وقتی معلم مــان نتوانســت بیاید ســر کلاس، 
مدیر از من خواست به بچه ها درس بدهم. البته 
شرایط درس خواندن آن موقع ها خیلی سخت 
بود چون همه ما کلی خواهــر و برادر کوچک و 
بزرگ داشــتیم. از اتاق شخصی هم که خبری 
نبود برای همین همیشــه تــوی خانه مان کلی 

نامه به معلمی که هنوز ندیده ام
لطفا ما را با نمره های بدمان دوست داشته باشید!

هلیا�فرزادمهر��|��17ساله�

 حالا کــه ســال های ســال اســت پاییــز برایم 
تداعی گر درس و مدرسه شده، می توانم بگویم 
مدرســه رفتن واقعا چیز خوبی است. مدرسه 
جایی اســت برای خنده های دسته جمعی از 
ته دل، دلداری های دوستانه و حرف های درِ 
گوشــی تمام نشــدنی. راســتش وجود همین 
دوستان خوب است که مدرسه را تحمل پذیر 
می کند وگرنــه مشــتاق ترین فرد بــه علم هم 
کــه باشــی، درس هــای دوست نداشــتنی و 
کلافــه ات  بالاخــره  ســخت  امتحان هــای 
می کند. مــا تمــام تلاش مــان را می کنیم که 
مدرســه برای مــان به کابــوس تبدیل نشــود، 
به رغــم ســخت گیری معلم هایی کــه تک تک 
لحظات کلاس را به درس و سوال وجواب های 
پراضطــراب می گذراننــد، معلم هایــی کــه 
ثانیه ای کلاس از دست شــان درنمی رود و ما 
هیچ وقت حرفــی جز کلمــات کتــاب از آن ها 
نشنیده ایم. برای همین در این یادداشت روی 
صحبتم با معلم هاست؛ آدم های دلسوزی که 
مادرانه مــا را نصیحــت می کنیــد و هدف تان 
پیشرفت ماست! امسال هم قرار است در کنار 
هم زندگــی کنیم. مــن از تمام زحمات شــما 
متشــکرم اما یک خواهش دارم. لطفا امسال 

اول ما را بشناســید و کمی از 
نقش معلم صرف بودن دوری 

کنید. لطفا کمی از زندگی برای مان بگویید، 
از چطور خوب حرف زدن، از عصبانی نشدن، 
از چطور دفاع کردن از حق مان بگویید. شاید 
بگویید مدرسه فقط و فقط جای درس خواندن 
اســت اما مگر دو ســالی که مدرســه به خاطر 
کرونا تعطیــل بــود، درس نخواندیــم و به پایه 
بالاتر نرفتیم؟ اگر می شــود تــوی خانه درس 
خواند و باسواد شد، پس مدرسه به چه دردی 
می خــورد؟ معنــی اش ایــن نیســت که مــا به 
چیزی بیشــتر از علم نیــاز داریــم؟ معلم های 
عزیز، لطفــا لابــه لای برگه های کتــاب کمی 
هنــر زندگی بیاموزیــد. بدانید که مــا قدرتان 
را می دانیم، گرچه گاهی شــیطنت می کنیم 
و امتحان ها را لغو می کنیم اما دشــمن درس 
و مدرســه نیســتیم. این روزها که به مدرســه 
می آییم، از عمرمان می گذرد و در چشم به هم 
زدنــی بــزرگ می شــویم. لطفــا حواس تــان 
به عزت نفس مــا باشــد، حتی اگــر نمره  های 
پایینی گرفتیم. آخر چــه تضمینی وجود دارد 
کــه دانش آموزی بــا نمره های20 ، در مســیر 

زندگی آینده اش هم 20بگیرد؟

خیال پردازی های یک ذهن خسته درباره مدرسه های آینده

 روزی که بالاخره شر هیولای انضباط 
از سرمان کم می شود

نادیا�غفوری��|��16ساله�

ســلام رفقا! حال تان چطور است؟ خب دیگر 
پاییــز هم که از راه رســید بــا ماهی که به اســم 
»مهر«، باعث و بانی کابوس های شــبانه روزی 
دانش آموزان می شود. اما آیا به نظرتان مدرسه 
همیشــه همین قدر ترســناک بوده؟ در آینده 
چطور؟ به نظر شما مدرسه  در آینده چه شکلی 
خواهدبود؟ مثلا ممکن است یک روز هیولای 
نمره انضباط دست از سر دانش آموزها بردارد؟ 
شــاید در مدرســه های آینــده خبــری از مدیر 
و ناظم نباشــد و کســی هی بــه بچه هــا نگوید 

»خانمم رفتارت رو درست کن«، یا »آهای 
پسر! زانوتو از توی حلق دوستت 

دربیار!« معلم هــا هم دیگر 
به خاطــر یــک تکلیــف 

یــا  ســاده  ننوشــتنِ 
شیطنت معمولی 

ننــد  ا نمی تو
را  پــای مدیــر 
بــه کلاس بــاز 
کنند تا مدیر با 
جملــه عجیب 

از  نمــره   2«
انضباط کل کلاس 

کــم می شــه« بچه هــا را تهدیــد کنــد! جالــب 
این جاست که برای تشــویق کردن هم 2نمره 

به کل کلاس اضافه می کنند. 
ایــن دیگر چه روشــی اســت؟ 

بگذریم! ولی حالا کــه حرفش پیش آمد، توی 
پرانتز یک توصیه دوســتانه بــه ناظم ها بکنم؛ 
ناظم های عزیز! شما باید مهربان باشید، دانا 
و خوش بیــان باشــید تــا وقتی بچه هــا متوجه 
آمدن تان می شوند، گل بریزند جلوی پای تان. 
خب دیگر واقعــا بگذریم و برویم ســراغ همان 
رویای مدرســه های آینده که در آن ها از مشق 

نوشــتن خبری نیست. 
آخر چــرا باید ســه 
تمریــن  صفحــه 

ریاضی را که توی کتاب 
چــاپ شــده، دوباره 
توی دفتر بنویسیم؟ 
شــاید در آینــده 
نفری یک تبلت 
بهمــان  گاززده  خیــار 
بدهند کــه تکالیف مان 
را توی آن حــل کنیم. خب 
دیگر تا از خیال پردازی های مان کار 
به جاهــای باریک نکشــیده و مدیرهای 
محترم عصبانی نشده اند و از کل کشور 
2نمره کم نکرده اند، خدا نگهدار! در ماه 

مهربانی، توی مدرسه می بینم تان.

پیشنهاد کتاب

روح عزیز
نویسنده: مینو کریم زاده

تعداد صفحات: 204
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

سارا�ذبیحی��|��15ساله�

مدرســه رفتن را هدیــه دادن و 
گرفتن است که جذاب می کند. اگر می خواهید 
روز اول مهر با دست پر به دیدن دوست عزیزتان 
بروید، پیشــنهاد مــن خریدن یــک کتاب خوب 
اســت. مثل »روح عزیز« که از همان صفحه اول 
خواننــده را وادار می کنــد تا ماجــرای جذاب و 
در عیــن حــال تفکربرانگیــزش را یک نفــس تا 
آخر دنبال کند.  شــخصیت اصلی ایــن رمان، 
پســری به نام آرش اســت. یک روز کــه آرش به 

خانه برمی گردد، مادرش را ســخت مشــغول 
خانه تکانی می بیند. مــادر از او می خواهد که 
در آویزان کردن پرده کمکــش کند ولی آرش 
که با دوســتش قــرار دارد، قــول می دهد یک 
ســاعت بعد برگردد. وقت گذرانی با دوســت 
از یک ساعت به چهار ساعت تبدیل می شود. 
آرش بــه خانه برمی گــردد و آماده اســت که از 
مادرش معــذرت بخواهــد و کمکــش کند اما 
با صحنه  غم انگیزی روبه رو می شــود. مادر از 
نردبــان پایین افتــاده و تکان نمی خــورد. این 
اتفاق، روزهای عید آرش را وحشتناک می کند 
زیرا او درگیر عذاب وجدان شده است و خودش 
را مسئول به کما رفتن مادرش می داند. آرش 
در خواب و بیداری چندبار با مادرش صحبت 
می کنــد و وقتــی مطمئــن می شــود خیالاتی 
نشده اســت، می فهمــد کــه بهتر شــدن حال 
مادرش با کمک کردن به دختر همسایه شان 
تســریع می شــود اما آرش نمی داند چطور به 
آن دختر عجیب که نامش »تلی« است، کمک 
کند؛ دختری مرمــوز که بــا آرش رفتار خوبی 
ندارد. اتفاقاتی می افتد که آرش را به حل این 
معما نزدیک تر می کند. پیشنهاد می کنم حتما 
این کتاب را بخوانید تا کلید خوب شدن حال 

مادر آرش و تلی را پیدا کنید.

درددل های یک مدرسه

آن چه این گلستان می خواهد...

اشکان�محمودی��|��16ساله�

برای من شــهریور، ماه آغاز به کار اســت. اگر 
پولی برســد و آقای مدیر هم ســر کیسه را شل 
کنــد، شــهریور را میزبــان بــوی رنــگ و تینــر 
خواهــم  بــود؛ روی در و دیوارهایــی کــه هنوز 
چســب فهرســت وعده های تبلیغات شورای 
دانش آموزی ازشــان جدا نشده است و رویای 
بچه ها را در دل خود جا داده اند؛ مدرســه ای 
با حیاط بــزرگ، کمددیواری هــای زردرنگ، 
نفــی امتحــان و زنگ تفریح های نیم ســاعته. 
بچه ها تشــنه درس هایی هســتند که در زنگ 
تفریــح فرامی گیرنــد. درس هایــی کــه وقتی 
معلم 10 دقیقــه آخر کلاس بیکار می شــود، 
برای شــان می گویــد و حتــی نیمکت هــا هم 
در آن دقایــق دســت از قیژقیــژ می کشــند تــا 
چیزی از دســت نرود. هنوز اواســط شــهریور 
است. نقاشان طرح را کم رنگ رسم کرده اند؛ 
زمینی با نهال و درخت  شــکوفه زده. مدرسه، 
خاکی اســت که باید توان رویش هــر گیاهی 
را داشــته باشــد. کاش بــه بچه هــا می گفتند 
طرح هــای پیشنهادی شــان را بــرای نقــش 
بســتن بر دیــوار ارائــه کننــد. کاش این »حق 
انتخــاب داشــتن« بــه برنامه  درسی شــان راه 
پیــدا می کــرد؛ کلاس هــای هم اندیشــی، 
بحث هــای آزاد، مطالعــه  رمــان و هرچیــزی 
کــه در آن ردپای انتخاب و هویت یابی باشــد. 
داخــل کلاس ها هم رنــگ می خواهــد. روی 

تنــه  دیــوار کلاس تجربــی، 
یکــی از بچه هــا اتودهایــی زده کــه گویــی 
کودکی های فرشــچیان و کمال الملک در او 
زندگی می کند. دیوار کلاس بچه های ریاضی 
هــم بی نصیــب نمانــده و ردی از نوشــته های 
خــام »آل احمد«هــای آینــده روی آن نقــش 
بسته اســت. اگر به من باشــد، می گویم رنگ 
لازم نیست. کلاس ها همین طوری قشنگ تر 
هســتند. آخرین روز شــهریور دارد بســاطش 
را جمــع می کنــد. هنــوز چنــد قوطــی رنــگ 
ســیاه بی حوصله روی ســکوی گوشــه  حیاط 
نشسته اند. شاید بتوان با رنگ و قلم مو خیلی 
یواشــکی، طوری که آقای مدیــر نفهمد، یک 
صفــر کوچولو کنــار قــرارداد معلم هــا اضافه 
کــرد تــا همــه نیم نمره هــای ارفاقــی تاریخ را 
جبران کرد. راســتی کلاس ها گل و گیاه هم 
می خواهنــد. گل کــه باشــد، بــه کلاس روح 
می بخشــد. اصــلا مدرســه باید ســبز باشــد. 
مثل دفتر دبیرهــا که پر اســت از رُزهای براق 
و گیاهــان کوتــاه و بلند امــا نه، بــدون گل هم 
می شود. کافی است خاک این مدرسه آماده 
باشــد، بچه ها به نیروی ذوق و خلاقیت شــان 
می شــود.  گلســتان  مدرســه  و  می بالنــد 
نشنیده اید که ســعدی می گوید: »گل همین 
پنج روز و شــش باشد/ وین گلســتان همیشه 

خوش باشد«؟

مدرسه یعنی اتفاقات کوچک 
دوست داشتنی

 یک روز 
عادیِ عادی
�فرحناز�باران�زهی��|��12ساله

��از�روستای�سالارآباد�

 یکــی از روزهــای خــوب خــدا بــا خواهــرم به 
مدرســه می رفتــم. روز آخر ســال تحصیلی بود 
و کلاس پنجمی هــا بــرای آخریــن امتحــان  به 

مدرســه آمده بودند. خیلــی نگران 
بــودم که قرار اســت چــه اتفاقی 
بیفتــد. به هــر دانش آمــوزی که 

نگاه می کردم، یک کتاب دســتش 
بــود. وقتــی زنــگ خــورد، همــه 

ســر جای شــان ایســتادند. وای 
خدای من... بالاخره دیدمش... 

دخترکوچولوی خانــم معلم مان را 
دیدم. خانم معلــم قــول داده بود که 
آخر ســال او را به مدرســه بیاورد. او 

کوچولو بود و هنوز مدرسه نمی رفت. 
مامانش موهایــش را بافته  بــود و یک 

لباس ســفید عروســی خیلی زیبا به 
تن داشــت. دوســت داشــتم بغلش 
کنم اما نشد. شاید خجالت کشیدم. 

از دیــدن آن دختــر خیلــی دلم 
شــاد شــد. از بس که زیبــا بود. 

بعد از تمــام شــدن امتحان مان 
برایش دست تکان دادم و او هم 
برای مــن دســتش را بــالا برد. 

آخرین امتحــان به خوبی برگزار 
شــد و همــراه خواهــرم بــه خانه 

برگشــتیم. من امســال به کلاس 
ششم می روم.

اعترافات یک دانش آموز خیلی خیلی خوب

بنده تکذیب می کنم!

زینب�شفیع�نادری��|��16ساله�

 این جانب با اسم مســتعار کت )کوشــای توانا( دانش آموز 
کلاس بز )بچه زرنگ ها( یک روز پیش از شــروع سال تحصیلی به فشار، 
نه درخواســت مدیر محتــرم اعتراف نامه خود را می نویســم. مــن اقرار 
می کنــم آن روزهایی که معلم هــا یک به یک از صندلی بــه زمین اصابت 
می کردنــد و آن موقع هایی کــه بلندگوهای صبحگاه ســر صف گلچین 
شــاد پخش می کردند، اصلا کار من نبوده اســت. مثلا شما زنگ تفریح 
چهارشنبه پارسال را یادتان هست که توی مانور زلزله هفت تا ترقه ترکید 
و چندتایی از بچه های باند پیچی شده واقعا مصدوم شدند؟ یادتان می آید 
شیرموزهایی را که با طعم اسید قوی آزمایشــگاه توی جشن نوش جان 
کردید و فردا کل مدرسه به دلیل وضعیت نامساعد هوا تعطیل شد؟ من 
اعتراف می کنم هیچ کدامش کار من نبوده. یک ذره هم شک نکنید. من 
اعتراف می کنم شاگرد بسیار خوبی بوده ام طوری که کمالاتمان آن قدر 
زیاد است که اصلا جا نمی شود اســم مان را روی تابلوی اعلانات بزنند. 
من همان دانش آموز نازنازی و مظلومی هستم که زنگ تفریح ها به جای 
دعوا با دوســتانم »مشــت بیار، لگد ببر« بازی می کنیم. من ســوگند یاد 
می کنم آن قدر مدرسه و مســئولانش را دوست دارم که حد ندارد. اصلا 
از همین جا به کادر زحمتکش مدرســه بستری در بیمارستان خداقوت 

عرض می کنم و برای شان آرزوی سلامتی دارم.

سروصدا بود و درس خواندن، جزو 
کارهای سخت دنیا.«

داستان

درختی که سر از کاس درآورد

ریحانه�رمضانی�تیموری��|��15ساله�

 چندروزی بود که باد شــدیدی می  وزید. 
از شــانس بدم کنار تیــر برق بــودم. یک 
شــب که هوا بارانی بود، از تــرس به خود 
می لرزیدم و شــاخ و برگ هایــم را درهم 
می کشــیدم. ناگهان رعدوبرق زد و یکی 
از شاخه هایم را سوزاند و شکست. عجب 

دردی داشت، دردی تحمل نکردنی. 
شـاخه ام افتـاد روی تیـر بـرق و دیگـر 
نمی دانم چه شـد. از حال رفتـم و وقتی 
چشـم هایم را باز کردم، صبح شـده بود. 
»دوروبـرم چقـدر شـلوغ اسـت. ایـن آدم هـا 
که هسـتند؟ چه می خواهند؟ می شنوم 
کـه بـرای درسـت کـردن تیـر بـرق 

آمده انـد«. معلـوم شـد بـرق روسـتا دیشـب 
قطع شـده و مـردم در تاریکـی بوده انـد. اهالی 
می گفتند اگر تیر برق را درسـت کنیـم، باز هم 
ایـن درخـت بـر اثـر بـاد روی سـیم ها می افتد و 
بـرق دوبـاره قطـع می شـود، بایـد ایـن درخـت 
را از ریشـه قطـع کنیـم. بـاورم نمی شـد چـه 
می شـنوم. بعد هم بلافاصله یک وسیله بزرگ 
و پرسـروصدا آوردنـد و روی تنـه ام کوبیدنـد؛ 
دردی طاقت فرسـا داشـت، شـدیدتر از درد 
شکسـتن شـاخه ام. با هر ضربـه به پایـان عمرم 
نزدیک تر می شـدم. بعـد از مدتـی، تکه هایم را 
سـوار خودرویی بزرگ کردند. وقتـی مرا روی 
زمین انداختند، چشـمم افتاد بـه درخت های 

بسیار دیگری که به سرنوشت 
مـن دچـار شـده بودند. یعنـی 

بعـد  کننـد؟  کار  چـه  مـا  بـا  می خواسـتند 
از چنـدروز ضربه هـای دردنـاک تبدیـل بـه 
چیزی شـدم که اسـمش را نمی دانسـتم. فقط 
می دانسـتم دوبـاره سـوار آن خـودروی بـزرگ 
شـده ام و بعد از مدتی چند بچه شـلوغ گرد من 
جمع شـدند. انـگار از دیدنم خیلی خوشـحال 
بودنـد. بالاخـره از لابـه لای حرف های شـان 
فهمیدم که اسـمم چیسـت. من نیمکـت بودم 
و از آن روز به بعـد بـا ایـن اسـم زندگـی کـردم. 
اگرچـه گاهی دلـم برای روسـتا تنگ می شـود 

ولـی حـالا از نیمکـت بودنـم خوشـحالم.

مدرسه در رویای دانش آموزها چه شکلی است؟

مدرسه رویایی من

شبنم�فتحی��|��15ساله�از�روستای�سالارآباد�

 همه   ما انســان ها  از کودکی   رویاهایی  در ســر 
داریم   که  می خواهیم آن ها را به  واقعیت  تبدیل 
 کنیم  امــا بــا  گذشــت  زمــان و  برخــورد برخی 
 معلم ها  و   خانواده  باور می کنیم که  رویاهای مان 
 بیهــوده  و   بی معنــا هســتند  و باید یــک  زندگی 
 معمولی  را تــا آخر عمــر ادامه   بدهیــم  که هیچ 
اثری  از رویا   در آن  نیست اما مگر کار خانواده و 
معلم  این نیست  که به  ما بیاموزند   رویاهای مان 
 را جــدی  بگیریم  و بــرای  رســیدن  بــه  آرزوها و 
اهداف مان  بجنگیم ؟ خب حداقل در ذهن من، 
در مدرســه   رویایی  من  ، معلم ها چنین نقشــی 
دارند. در مدرســه رویایــی مــن،  معلم ها فقط  
درس   می دهند  بدون آن کــه خبری  از  امتحان  
و نمره گرفتن باشــد تا بچه ها  بتواننــد با خیال 
 راحت  به  درس ها گوش  بدهند و  یاد بگیرند.   در 

مدرســه   رویاهای  من،  معلم ها  
فقط  از روی  کتاب  درس  نمی دهنــد    بلکه  ما را 
بــا مهارت  های  زیادی  آشــنا  می کننــد     تا وقتی 
بزرگ  شــدیم ،   از آن  مهارت ها    برای  پیداکردن  
کار و   راحــت  زندگــی  کــردن اســتفاده  کنیم . 
در مدرســه   رویاهایــم      دانش آمــوزان  به جــای 
 پوشیدن  لباس فرم های  تیره،  لباس های  محلی 
خودشان را می پوشــند تا مدرسه لبریز از رنگ 
و شــادی شــود و از روی لبــاس هــر دانش آموز 
می توانیم با فرهنگ او آشنا شــویم. در کلاس 
رویایی، خبری  از    نیمکت های ســفت و خشک 
 نیســت . دانش آموزان اجازه دارند روی زمین  
فرش شده بنشــینند و معلم ها  از  دانش آموزان  
می خواهنــد  تــا  استعدادهای شــان  را نمایان 

 کنند          و  به  دوستان شان  هم   بیاموزند    .

 

 

 

 

 

 

 

رفقا سلام!
و با هم سن وسال هامون راجع به توی سال مال خود خودمون باشه می شه پس حق داریم که یک روز زندگی  ما تو کلاس درس سپری نوشتیم. سال های مهمی از و درددل های مدرسه ای مون بالا زدیم و از دغدغه ها، رویاها سال تحصیلی، آستین هامونو هستیم که امروز به مناسبت شروع نوجوون های عشق نوشتنی »ما« خبرنگارهای افتخاری جوانه، از آخرین روز تابستان می شنوید. این جا جوانه است، صدای ما رو 

مدرسه حرف بزنیم.


